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ی روشنفکری، انسانی چشم به جهان گشود که بعدها   در شهر بابل و در يک خانوداه1331 ديماه 21در تاريخ 

صبوری از همان عنفوان نوجوانی به ) نورالدين(ظيم عبدالع. به يک عنصر آزاده و کمونيست تبديل گرديد

گردد تا مدارج تحصيلی  ی تهران می با اخذ دپيلم وارد دانشگاه. ها و مظالم اجتماعی برخاست جنگ با نابرابری

امّا در حقيقت دانشگاه برای وی به ميدانی ديگر از کسب و فراگيری فنون سياسی و ارتباط . خود را طی نمايد

در چنين دورانی بود که رژيم و دستگاه سرکوبگر ساواک پهلوی . بارزين و انقلابيون تبديل گرديدبا ديگر م

 1352برد و بالاخره رفيق نورالدين را در زمستان  پی به ارتباطات رفيق صبوری با سازمان چريکها می

ن بود تا رمق سياسی رفيق به عبارتی زندانبانان جلاد قصدشان بر آ. دهد دستگير و مورد اذيت و آزار قرار می

 .اندازند نورالدين را از کار بی

که رفيق نورالدين از  ی ابزارهای شکنجه سود جست تا افکار وی را در هم ريزد؛ امّا غافل از آن دشمن از همه

ها قبل انتخاب سياسی خود را نموده و به همين اعتبار به ميدان آمده بود تا دشمنان کارگران و  مدت

رفيق نورالدين در زندان سکوت و بی تفاوتی را انتخاب ننمود و همواره .  را به چالش کشدکشان زحمت

های  بی دليل نبود که بيدادگاه. گذاشت کشان بنمايش می های کارگران و زحمت بندی خود را نسبت به آرمان پای

ل خود بر اين باور بودند ی رفيق نورالدين ديدند و بخيا  ساله4ی کار را در محکوميت  رزيم شاهنشاهی چاره

اش خفه  توانند با حبس و محکوميت، صدای گويای اين کمونيست و چريک فدائی خلق را در گلوی که می

اش ترس و واهمه  گران از آزادی رسد ولی جلادان و شکنجه محکوميت رفيق صبوری به سر می. سازنند

ه اسارت گرفته بودند تا اينکه رفيق صبوری بعد از چنان رفيق نورالدين را در ميان غُل و زنجير ب داشتند و هم

 از زندان آزاد - 57 و 56های   در سال-ها  اش و در اثر خيزش وسيع توده يک سال از اتمام  محکوميت

 .گردد می

مان بود،  ی ديده های ستم ای ديگر از مبارزات ضد امپرياليستی توده در حقيقت بيرون از زندان که توأم با مرحله

های پر  دانست که دوران کنونی، يعنی دورانی که ايده می. ای را در مقابل رفيق نورالدين قرار داد ف تازهوظاي



شود، نيازمند تحرک و  افتخار سازمان چريکها دارد توسط عناصر منحرف و خائن به کجراه کشيده شده می

با علم به چنين شرايط و با . هاست یها و مفتاح ها، پويان های مناسب مدافعين راه رفقا احمدزاده العمل عکس

پيوندد و فعاليت   می1358آگاهی از تفکر حاکم بر سازمان بود که به جمع رفقای چريکهای فدائی در خرداد 

 .نمايد ای خود را آغاز می سازمانيافته و حرفه

هايی بود  ود؛ سالهای، تحرک جديد مدافعين تئوری مبارزه مسلحانه ب ، سال60 الی 58های  به بيانی ديگر سال

که چريکهای فدائی خلق با الهام از تئوری مبازه مسلحانه بر ماهيت امپرياليستی رژيم جمهوری اسلامی تاکيد 

ای که فاقد  نظر انقلابی. شماردند ها را در بر پائی جنگ انقلابی بر می ورزيدند و تنها راه نجات توده

ای بود که بار ديگر   و خلاء مبارزاتی بستر فقدان چنين بُرشدر . های عملی بود  لازمه و پشتوانه سازماندهی

سر در آوردند، که ) آرخا(چفخا "و " چفخا"های  ی مسلحانه دو جريان بنام در درون مدافعين تئوری مبارزه

ی  فشرد و ديگری خواهان بر پائی جنگ انقلابی عليه يکی بر تداوم راه گذشته يعنی در بی عملی مفرط پای می

در چنين اوضاع و احوالی بود که .  بود- بغير از کردستان -مان  ای ديگر از ميهن ان رژيم در منطقهمزدور

فشرد و بعنوان يکی  اش پای می اش بر راه بنيانگذاران سازمان رفيق نورالدين صبوری بنابه خصلت تعرضی

 .   گردد های مازندران می ی چريکی، راهی جنگل ی دسته از اعضای اوليه

ای که به جرأت  حوزه. گردد های انقلابی وی بدل می ی ديگر از فعاليت ا های شمال ايران به حوزه جنگل

ای که رفيق نورالدين کمتر با آنها فاصله گرفت  سه واژه. توان گفت نيازمند آگاهی، استقامت و شجاعت بود می

 14ی  مبارزه. داد خود قرار میی کار مبارزاتی  و همواره، روشنگری، پايداری و بی باکی را در سر لوحه

های  ی خود گويای باوری وی نسبت به آرمان های شمال ايران بنوبه ی رفيق نورالدين در جنگل ماهه و بی وقفه

 .باشد کش می ی زحمت ها توده والای ميليون

ها را بسيج و آنانرا از  تودهتوان  همواره بر اين اعتقاد بود که با جنگ می»  مسعود–حميد «رفيق عبدالعظيم 

ها و  ی پايگاه های نظامی عليه های مختلف پيشقدم بود و در عمليات وی در مأموريت. شر حاکمان ظالم رهاند

ای بعنوان پرشک تيم جنگل انجام  آمد و در دوره نهادهای ضد خلقی رژيم از زمره نفرات ثابت تيم به شمار می

ای از مشکلات نداشت و همواره خود را با شرايط سخت و   و واهمهرفيق صبوری هرگز ترس. وظيفه نمود

 .شتافت داد و با تمام وجود به ياری ديگر رفقايش می فرسای زندگی در جنگل وفق می طاقت

، در خون - 61 و اوائل 60در اواخر سال ) آرخا( به چفخا -ی رژيم جمهوری اسلامی  شهر و جنگل با ضربه

" تشکيلات کمونيستی"ای مبنی بر ساختن  باری بود که خط نا صحيح  فضای تأسفدر چنين موقعيت و. نشست

گردد که در اين ميان باز هم رفيق نورالدين بمانند گذشته و بهمراه تنی چند  بدون پراتيک بر تيم جنگل حاکم می

 عليرغم ميل اگر چه رفيق نورالدين. خيزد های انحرافی بر می از ديگر اعضای سازمان به مقابله با ايده

ی اينها از ميزان و  دهد؛ امّا عليرغم همه اش و با بی تفاوتی عملی تن به ضوابط و مقررات تشکيلاتی می باطنی

کاهد و مشاهده نموديم که چگونه رفيق  ی تفکرات بغايت انحرافی و پاسيفيستی نمی اش عليه بار اعتقادات

ی مدافعين  تان، به جنگ با نظرات انحرافی عليهاش در کردس ی باورهای نورالدين همواره در چارچوبه

برخورد . کشيد های آن رفقا پا پس نمی خاست و يک لحظه از آرمان ی تئوری مبارزه مسلحانه بر می تخطئه

نمود و هر آنچه  اش پايدار و پايدارتر می  اش در برابر مخالفين او را نسبت به پراتيک گذشته مداوم و ايستادگی

در حقيقت فعاليت . کرد اعتقاد عميق داشت کرد و بر هر آنچه را که عمل می داشت عمل می را که باور می

با اوضاع . ی وجودش جاری بود ديده در همه های ستم  توده های رفيق نورالدين ابتدا به ساکن نبود و آرمان



اش  بود تا اعتقاداتاش بر آن  ی تلاش نابسامان، بی عملی و رفتار غير کمونيستی سر سازگاری نداشت و همه

 . تر نمايد را همگانی و همگانی

و بدليل به انحراف کشيده ) آرخا(ها فعاليت در درون چفخا  ای بود که بعد از سال در بستر چنين تفکر و آگاهی

را شکل داد و ) آرخا(ی اعضا و هواداران سابق چفخا  شدن جريان مزبور، بهمراه تعدادی ديگر، هسته

های ديگر دوستان و   عليرغم تذکرات و توصيه–ليت انقلابی خويش و در ارتباطی مشکوک بمنظور تداوم فعا

 سنندج، توسط عنصر نفوذی رژيم به –گردد که در نتيجه، در مسير سروآو   عازم شهرهای ايران می-رفقايش 

رژيم گران  شکنجه. گيرد ها قرار می کشان معرفی و مورد شديدترين شکنجه دشمنان کارگران و زحمت

جمهوری اسلامی هم بمانند جلادان پهلوی بر آن بودند تا اراده و عزم رفيق نورالدين را در هم شکنند و رفيق 

برد که رفيق  کار پی می رژيم جنايت. تبديل سازنند" مطيع"و " آرام"نورالدين کمونيست را به عنصری 

بهمين . باشد  می چنين از رزمندگان جنگل صبوری و هم) عزالدين(نورالدين همرزم و برادر رفيق عبدالرحيم 

محکوم به مرگ " جنگلی"دليل و بدون کمترين تعللی اين کمونيست رزمنده را در استاديوم شهر آمل بعنوان 

تواند خللی  ی اعدام می سرکوبگران رژيم جمهوری اسلامی بخيال خود بر اين باور بودند که صحنه. نمايد می

خواهند تا آخرين وصيت خود را در ملاءعام اعلام  ن بوجود آورد و از وی میهای رفيق نورالدي در نظرگاه

صبوری بنابه سنن و رسم و رسوم چريکهای فدائی خلق و ) نورالدين(نمايد که در اين هنگام رفيق عبدالعظيم 

سلسل، در کاش آن م: "آورد که مان با صدای بلند فرياد بر می بعنوان پايداران انقلاب ضد امپرياليستی ميهن

 ".گرفتم ات را نشانه می ی کثيف دستان من بود تا سينه

ها پاک  اش را از ذهن  و پايداری دشمن قلب رفيق نورالدين را از حرکت باز داشت؛ امّا نتوانست ياد، خاطره

ن شان جا  والای های نمايد؛ چرا که وی از درون خلق بر آمد، بدفاع از آنان برخاست و در نهايت برای آرمان

 . داد
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